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 مقالة پژوهشي

 بري عوامل توليد تحليل نظري و رياضي الگوي سهم

 هاي اسلاميدر چارچوب آموزه بر مبناي مالکيت شراکتي بنگاه
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   dr.zahedi@gmail.comدانشيار گروه اقتصاد دانشگاه امام صادقوفا/ محمدهادي زاهدي

 دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشگاه قمنژاد/ اله زنگيآيت 

 a.zn@yahoo.com 
 17/02/0412ـ پذيرش:  10/16/0412دريافت: 

 دهيچك

دو  نيباشد؛ اعمال ايبري عوامل توليد و كاهش فاصله درآمدي عوامل توليد مكارايي و عدالت دو معيار مهم در سهم

شود. مقاله حاضر در پي يافتن پاسخ اين سوال است كه در شرايط يار موجب بهبود شرايط توزيع درآمد جامعه ميمع

و نوع مالكيت چه نقشي  هايي استوليد مدنظر اسلام داراي چه ويژگيبري عوامل تالگوي سهم مالكيت شراكتي بنگاه،

طقي و هاي منو تحليل نتايج بر مبناي روش رياضي ـنظري  استفاده از رويكرد در اين الگو دارد؟ در پژوهش حاضر با

 يهاافتهيم. بنا به يكنيم مثابة هدف بنگاه شراكتي ارائهسازي مانده سود شرعي بنگاه بهرياضي، الگويي را بر مبناي بهينه

وامل ر بسيار مهمي بر نحوۀ تخصيص منافع توليد بين عيتواند تأثپژوهش، نوع هدف بنگاه ناشي از نوع مالكيت آن مي

 يبره سهمو عدالت نسبت ب ييمزبور از جهت كمك به تحقق كارا يد براساس مبناين سهم عوامل تولييداشته باشد؛ تع

 برتري دارد. ج در اقتصاد متعارفيرا
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 مقدمه

ن موضوع را ي. توجه به اروداقتصاد به شمار مي يهاي بنيادتوزيع منافع توليد ميان عوامل توليد، از پرسش چگونگي

 نيفلدست ،(Bentolila and Saint Paul, 2003) ولسنت پائو  لايبنتولمانند  ينقامحق طالعاتمدر توان يم

(Feldstein, 2008 و )نسونيتكآ يآنتون (Atkinson, 2009 مشاهده كرد. از نگاه ) ( 0887) لياستوارت مجان

ت؛ سيروت وضع به اين منوال ناما در مورد توزيع ثاست؛  مطلق ينيقوان عييثروت از نظر طب ديتول طو شراي نيقوان

مكتب  با هر متناسب توزيع نياين قوانربناب؛ دهد رييتوزيع ثروت را تغ نيطور كه مايل باشد قوانهر تواندانسان مي

 باشد.تواند متفاوت مي يفكر

، تدوين دبا عنايت به آنچه كه گفته شد و اهميت عدالت و كارايي در همه سطوح اقتصادي ازجمله در مبحث توزيع درآم

تواند گامي مؤثر در بهبود نظري و هاي اسلامي مي)توزيع تابعي درآمد( سازگار با آموزه ديتول عوامل بريسهمالگوي 

 .عدالتي در وضع موجود توزيع درآمد را فراهم كندنه كاهش عدم كارايي و بييكاربردي ادبيات اقتصاد اسلامي باشد و زم

است  يبري عوامل توليد در شرايط مالكيت شراكتي از منظر اقتصاد اسلامگوي سهمدنبال استخراج المقالة حاضر به

ور استفاده مزب ين الگويتدو يبرا ياضيو ر ينظري ـ رياضي، از توابع رفتار رويكرد با استفاده از ين بررسيكه در ا

 پردازيمميق يتحق ينظر يمبان يسگرفته، ابتدا به بررق مطالعات صورتيشود. در اين راستا پس از بيان پيشينة تحقيم

 شود.يزنحوۀ پرداخت پاداش عوامل شرح داده ميان نيشود، در پايدرآمد ارائه م يع تابعيو در ادامه مدل توز

طور بري عوامل توليد موارد شاخصي كه بهگرفته داخلي و خارجي در باب سهمبا بررسي مطالعات متعدد صورت

چشم هاي اسلام، پرداخته باشد، كمتر بهبري منطبق بر آموزهسازي سهمني مدلمستقيم به موضوع اين مقاله يع

 شود:يخورد؛ در ادامه برخي از مطالعات مرتبط مرور ميم

 بري عوامل توليد: پيشينه تحقيق در زمينه سهم1جدول 

 هايافته سال انتشار محقق
 حي الجر

(Al-Jarhi) 
0387 

پژوهش،  يهاافتهيكند. بنا به يم در اسلام ارائه ديدرآمد تول عيتوز يرا برا يدلم ي،اضير ليبا استفاده از تحل يو
 گردد.يبرابر ثروت نسبت به اقتصاد متعارف م عيو توز هيسرما شترينرخ بازده ب، شتريموجب رشد بمدل مزبور 

كروس و 
 همكاران

(Kruse et al) 
2101 

وش مشاركت ر يريكارگنشان دادند كه به كايآمر يي اقتصادهااز بنگاه يبرخع درآمد در يتوز يآنان با بررس
هبود روابط ب ي،شغل تيامن تي، تقودرآمدش ي، افزاشغل رييتغ، كاهش تلاش كارگرانش يافزادر سود موجب 

 شود.يها مكارگران و عملكرد بهتر بنگاه انيم يهمكار شيو افزا يكار

 نويو اك جاكوبسون
(Jacobson and 

Occhino) 
2102 

 يطوربه ؛ارتباط دارد كايو تمركز درآمد در آمر ينابرابر شيكار با افزا يرويكه كاهش سهم ن دنافتيدرآنها 
 .دهديم شيافزا 72را در حدود  ينيج بيكار، ضر يرويدرصد كاهش در سهم ن كيكه 

كرماني و علي
 همكاران

0330 
وري مبناي روش پرداخت مبتني بر ميانگين بهرههايي را براي سهم نيروي كار دراقتصاد اسلامي بر آنها مدل

 و مشاركت در سود به صورت مفهومي و رياضي پيشنهاد دادند.

رجايي و 
 وفامهدوي

0337 
بري سندگان با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي اقدام به طراحي مفهومي شاخص عدالت در سهمينو

و سهم بازاري زماني عادلانه تر است كه معيارهاي  پژوهش، اجرت يهاافتهيعوامل توليد كردند؛ براساس 
 عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشد.
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 هايافته سال انتشار محقق

 0337 فردفراهاني
س كند كه توزيع درآمد و ثروت در اقتصاد اسلامي براسايبا استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي بيان م يو

 باشد.نده عدالت ميكنمعيار كار و تلاش و نياز تنظيم شده است و تامين

خاندوزي و 
 افسري

0336 

 يهافتهايآنها رفتارهاي عادلانه افراد در حوزه توليد را در قالب يك الگوي رياضي تحليل كردند. بنا به 
بري عوامل توليد دو راهكار: استفاده از نقش دولت در تعيين حداقل پژوهش، براي دستيابي به عدالت در سهم

 عنوان پاداش نيروي كارتارهاي عادلانه كارفرمايان در تخصيص بخشي از سود بهمزد بالاتر و نقش رف
ان، راهكار دوم وضعيت رفاهي نيروي كار را بدون اثر منفي بر تقاضاي نيروي كار ين ميمناسب است؛ در ا

 بخشد.و اشتغال بهبود مي

عسگري و 
 ذوالفقاري

0336 

اري كنند كه اعمال سياست تعيين حداقل دستمزد با برقربيان مي يليسندگان با استفاده از روش تحلينو
شان، تأمين حداقل معاش نيروي كار بر عهده دولت است و نبايد اين وظيفه يعدالت همخواني ندارد. از نظر ا

هاي تأمين از طريق اعمال سياست مذكور بر توليدكنندگان تحميل كرد؛ بنابراين بايد دولت از طريق سياست
 كار را تأمين كند. پرداخت يارانه مستقيم حداقل معيشت نيروي اجتماعي و يا

 مباني نظري

د در ديدگاه اسلام، ابتدا به اختصار ديدگاه اقتصاد متعارف در اين يبري عوامل تولبا توجه به تمركز مقاله بر روي سهم

 شود.يپرداخته م ين نگرش اسلامييشده و در ادامه به تب ينه بررسيزم

 قتصاد متعارفديدگاه ا

 الف. نظريات عمده

هم را سهم كار، سود را س دستمزدوي  ؛ثروت مشاركت دارند ديدر تول نيو زم هيكار، سرماكه  بودمعتقد  ،تيآدام اسم

سه  نيدرآمد ب كاردويرنظر (. به 76-77ص ، 0374اصل،  ريي)قددانست مي نيو بهره مالكانه را سهم زم هيسرما

. شوديم عيتوز هيدستمزد براي كارگر و سود براي صاحب سرما ن،ي)رانت( براي مالك زم سهم عمده بهره مالكانه

، ب)دا گردديدار مهيسرما ديعا رانت، دستمزد و عيسود از نظر وي پسمانده درآمدي است كه پس از توز نيهمچن

است  معتقد يست؛ وا قائل ريچشمگ يتفاوت عيو توز ديحوزه تول نيب لياستوارت مجان  (،013-012ص ، 0380

 همچون يجتماعا يهاميو تصم يتوسط نهادهاي انسان عيتوز تيوضعرو ازاينهستند؛  ينسب ينيقوان ع،يتوز نيقوان

 (.043ص ، 0362 ،تفضلي) باشديم رييقابل تغ تيمالك نيقوان

 يينها يورهرهبكند كه يم ديعامل تول ياقدام به تقاضا برا يهنگامبنگاه رقابتي، بازار ك يدر  گرايان،يينهااز نظر 

كه  يپاداش ييهان تيادامه دارد كه مطلوب يكار تا وقترويين عرضه، باشد. درمقابلآن  يينها نهيهزشتر از( يا بيآن برابر )

صاحب  ،داش، بزرگتر باشرفتهازدست فراغت تياز مطلوبكند يم افتيخود در رويياز ن شتريب واحد كيوي در اثر عرضه 

د. باش ترشيب هيفرصت سرما نهيواحد، از هز نيآخر براياو  يافتيپردازد كه دريم هيسرما به عرضه يي، تا جاهم هيسرما

 شود كهپرداخت مي دستمزدي به كارگر رقابتي شرايط داند، درينهايي وي م توليد از تابعي را كارنيروي كلارك دستمزد

 بازدهي شرايط در حداقل كه داده نشان نيز (Wicksteed)كستيد ويباشد.  توليد فرايند در وي مشاركت ارزش با برابر

 (.0388ارزش كل محصول برابر خواهد بود )شاكري و مالكي،  با توليد عوامل درآمد مقياس، به نسبت ثابت
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 ب. معيارهاي توزيع درآمد

 ه است.آمد مطرح شدتوزيع در يت و مساوت براي، مطلوبيستگيطور عمده سه معيار اصلي شادر اقتصاد متعارف به

 اقتيو ل يستگيشاالف. 

(. 707ص ، 0 ج، 0366 ان،ي)كاتوزاست  يهيببرند، بدنامساوي  يسهم ،مساوينابرابر و ناافراد نكه ي، اارسطو دهيبه عق

كار و  نيانتخاب بتفاوت در و  حات افراديدر ترج ب درآمد، تفاوتسدر قدرت ك يذات يهاعمدتاً از تفاوت هانابرابري

 ينوادگاخ تيموقع اي يمتفاوت آموزش هيهاي اولفرصت هيكه از ناح ييهانابرابري ،انيم نيدر ا ؛شوديم ياغت ناشفر

 (.022ص ، 0 ، ج0362 و،ي)ماسگرست ين گردد، قابل قبول يناش

 تخاب ونوع ان ،براساس مقدار تلاش بازار سميافراد در مكان ؛مبناي ارزش است يستگيشاار، ين معيبراساس ا

 نييو تب نييگذاري بازار آزاد تعبا ارزشمعيار  نيا ،گردنديدرآمد م افتيمستحق در اند،شده كه متحمل يسكير زانيم

 (.37ـ30، ص 0371)هايك،  كنديم فايا اريمع نيبازار نقش محوري در ام سيمكان نيبنابرا ؛شوديم

 تيمطلوبب. 

ه كل در جامع تيمطلوب كه شود عياي توزگونههب ديه درآمد باكند معتقد (Bentham) بنتامازجمله  انيگراتيمطلوب

 تيت كه مطلوببلكه مهم آن اسست؛ يناصلاً مهم  افراد نيها بتيمطلوبع يتوز يشان، چگونگيدگاه اينه شود؛ در ديشيب

سب فرد الف در ك يمطلوبيت يا تواناي سطح اگر معيار، اينس (. براسا037، ص 0383لور، ينه شود )سيشيبكل 

هاي منحني آنكه بنابر معيار اين مطلوبيت بيشتر از توانايي فرد ب باشد، درآمد بيشتري بايد به فرد الف تخصيص يابد،

 يا مسير و شود منجر برابر توزيع به است ممكن باشند، داشته هم به نسبت وضعيتي چه درآمد نهايي مطلوبيت

هاي منحني كه فرض اين با تنها براي همگان درآمد يكسان يعتوز به حكم ديگر، عبارتبگيرد؛ به پي در را ديگري

 (.027ـ023ص  ،0ج  ،0362گردد )ماسگريو، مي محقق باشد، و نزولي يكسان افراد تمام براي درآمد نهايي مطلوبيت

 مساواتج. 

 ،يراطنگاه اف كدر ي كرد مطرح است:ينه چند روين زميبرابر است؛ در ا يعيع عادلانه توزيار، توزين معيبراساس ا

ي خود، هازهيانگ و ييتوانا ت،يمفهوم كه همه اعضاي جامعه، فارغ از موقع نيبد ؛كامل است برابريعدالت مستلزم 

ي تك افراد در جامعه به سطحاست كه در آن رفاه تك ي عادلانهعيتوز گر،ينگاه ددر داشته باشند.  كسانيدرآمدي 

 اس،ن اسي؛ براديشود كه برابري به وجود آ عيبه نحوي توز ديبا درآمدها، (. در نگرش سوم026 ص ،همانبرابر برسد )

نجر م ترين طبقه جامعهخصوص به محرومافراد بكه به اعطاي منافع به همه  بود عادلانه خواهد ينابرابري تا زمان

 (.47ص ، 0383)راولز، شود 

 ديدگاه اقتصاد اسلامي

 تنها يك رابطه حقوقين چارچوب، يدر ا ؛ميمواجه دير مورد عامل تولد اقتصاد متعارف با قواعد تعاملي همگن در

 طكه فق تسين دييا صاحب ابزار تول ؛رديگمي قتعلسود  به او كه است ديصاحب ابزار تول يا فرد است؛ تعريف شده
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 ديتول واملع برينحوه سهم، صدرشهيد . اما در ديدگاه متفكران اقتصاد اسلامي ازجمله كندمي تدرياف تدستمزد ثاب

(، 0334 اران،همك و غامييپت )ناهمگن اس ديصاحبان عوامل تول انيمتعامل  يعنيه وابسته است؛ منعقد به نوع قرارداد

 باشد. يبرسهم يا قرادادهايتواند در قالب قرارداد اجاره و ين رابطه ميكه ا

ن سهم عامل و صاحب ييتع يبرا وهياست، چند ش توزيعي تعدال يبرقرار يمبناكه اسلامي  يقراردادهادر 

دام هرك باشند؛يم شريك عامل و صاحب سرمايه در محصولهمچون مضاربه،  يشده است. در قراداد يه معرفيسرما

اسلام  ؛ كه سهم مزبور مبتني بر معيارهاي مورد قبولكننديم تدرياف، كردند قتواف را كه قبلاًت يجه فعالياز نت يسهم

ه در زيان؛ ن ت؛در سود شريك اس طفق عامل البته شود.ين مييش و يا نياز ضروري عامل( تع)همچون ميزان كار و تلا

ن است يمستلزم ا نيام تبودن سرمايه در دس تامان ارد؛را د نيعامل نقش ام همانند قراداد مضاربه، حالت، زيرا در اين

اره و مانند اج عقود ه برسد، برخييماها نباشد و ضرر به صاحب سرنكردن ضامن خسارت يدر صورت كوتاه يكه و

 جعاله هم مبتني بر پرداخت سهم عامل به صورت اجرت است.

صفر  يت، و حتي گاهثاب، ريمتغ تواندمي از محصول سرمايه صاحب، سهم يبراساس تنوع عقود در اقتصاد اسلام

ت يعالشدن در منافع فميسه و ابتث دستمزد به دو صورتز يندر عقود اسلامي  كار يرويپاداش ن تنحوه پرداخباشد. 

و كار رويت نيمشارك افزايش، ي، تقويت روحيه كاركناناقتصاد كاركرد بهبودت، عدالن نوع قرارداد موجب يباشد؛ ا

 (.0338شود )عيوضي، مي ديبازدهي تولافزايش 

 ات عمدهيالف. نظر

ليد ع تابعي درآمد( و توزيع قبل از تويد )توزيلن توزيع پس از تويتوزيع درآمد و ثروت، ب ةي( در نظر0376)شهيد صدر 

طور مستقيم بر شان، محصول توليدشده متعلق به نيروي كاري است كه بهينظر اكند؛ بهيك ميو بازتوزيع درآمد تفك

ول در محص يافت اجرت است و سهميروي مواد اوليه طبيعي كار كرده باشد؛ صاحب ابزار توليد تنها مستحق در

توان ابزار توليد اند كه عامل اصلي توليد از منظر اسلام نيروي كار بوده و نميد؛ زيرا ايشان بر اين باور بودهندار يديتول

 را همپايه آن قرار داد.

شان، يا داند. از نگاهي( رويكرد اسلام به توزيع تابعي درآمد را وابسته به توزيع قبل از توليد م2104)منذر قحف 

يري را به مالك گع موثر است؛ حقوق مالكيت قدرت تصميميبر توز يو دولت ي، عموميصوصت خينوع مالكرش سهيپذ

د يد توليم در عوايد سهيعنوان عوامل تولكار، زمين، سرمايه و مديريت را به ، اسلام نيرويقحفكند. به نظر اعطا مي

عنوان يك عامل ، به«ملاتگردش معا»و « تياستمرار مالك»پول براساس دو اصل  يشناسد؛ ولبه رسميت مي

ها در خريد و فروش زمين، نيروي كار و يا سرمايه مورد استفاده قرار كه داراييكند؛ زمانيپذيري توليد عمل ميريسك

گيرند، مالك پول، مالك اين عوامل شده درنتيجه حقي براي صاحب پول، روي عواملي كه واقعاً در فرايند توليد مي

كند؛ اين حق با استفاده از محصول تحقق يافته كه حاصل از نهاده صاحب پول است، شركت دارند، ايجاد مي

 (.272، ص 2104شود )قحف، گيري مياندازه
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( عوامل توليد را بر مبناي خصوصيات ذاتي آنها در مواجه با ريسك و عدم اطمينان و همانندي از 0367) صديقي

كند؛ اين عوامل بر پاية عرضه و تقاضا، دستمزد و اجاره يي تقسيم مكار و داراينظر عرضه خدمات به دو دسته نيروي

گيرد و هر عامل پاداش خود را بر مبناي عملكرد خويش مانده درآمد در سهم كارفرما قرار ميكنند؛ باقييدريافت م

 .(436-437 ص ،0367 ،كند )گروهي از نويسندگاندريافت مي

امل توليد بايد بر مبناي نقش عامل در ايجاد سود بنگاه پرداخت شود؛ ( معتقد است كه پاداش عو0367)الجنيد 

ردد؛ گسازد و موجب ايجاد سود مييهاي واقعي عامل باشد، بنگاه را قادر به رقابت ماگر اين پاداش به دليل مهارت

شش امل داراي كاي تعريف شود كه شامل معنويات نيز گردد، در اين صورت منحني عرضه عوگونهحال اگر پاداش به

 (.438 ص ،همان)بيشتري شده و بنابراين ساعات كار بيشتري از جانب عامل توليد ارائه خواهد شد 

هاي ن دارايييكار در اسلام قابل خريد و فروش نيست؛ همچنكند كه نيروي ( بيان مي0383) ابوالحسن صادق

ان سرمايه عنو)شامل مواردي كه در اقتصاد رايج بهشود عنوان عاملي جديد در توليد باز تعريف ميفيزيكي نيز به

كه اين عامل تحت عنوان ابزار مادي قابل استفاده مجدد در فرايند توليد بوده و بر مبناي ايگونهگردد(؛ بهشناخته مي

مالي  ابزارگيرد. وي در ادامه عامل سوم دخيل در توليد را تحت عنوان سرمايه شامل اجاره ثابت مورد استفاده قرار مي

عدالت،  داند؛ به نحوي كهيگذاري عوامل توليد را عدالت و كميابي مكند. وي اصول قيمتدخيل در توليد تعريف مي

ين قيمت ز به نيروهاي بازار در تعييكند كه متناظر با سهم مشاركت عامل توليد باشد؛ كميابي نقيمتي را ايجاب مي

ره، نرخ دستمزد نيروي انساني در حد فاصل ارزش نهايي توليد و ارزش متوسط اشاره دارد. با توجه به اصول مورد اشا

گيرد، كه نرخ واقعي پرداختي به ميزان تأكيد بر عنصر انساني توسط كارفرما يا حداقل مزد قانوني توليد عامل قرار مي

  براي تأمين نيازهاي اوليه با توجه به محدوديت حداقل سودآوري بستگي دارد.

داند؛ حتي اگر در اثر فعاليت زيان حاصل شود؛ چراكه يهاي فيزيكي بازدهي ثابت را مجاز مراي داراييشان بيا

 كه اين امر شامل حال سرمايه ماليشوند كه بايد جبران گردد؛ درحاليها در اثر استفاده دچار استهلاك مياين دارايي

شود؛ به طور همزمان تعيين ميسرمايه مالي و كارفرما به گردد. در ديدگاه او، قيمتشود؛ زيرا پول مستهلك نمينمي

هم هريك گردد. سمانده درآمد پس از كسر مبالغ پرداخت شده به ساير عوامل توليد، به آنها پرداخت مينحوي كه باقي

 گردد.مي شخصكه مقادير واقعي پرداختي به آنها بعد از اتمام عمليات مشود؛ درحالياز اين دو عامل از قبل تعيين مي

 ب. معيارهاي توزيع درآمد

 دانديروي و نقصان مادهيو دوري از افراط و ز زيهپرو  در جاي خود زييهر چ يقرارده ايعدالت را تناسب  ،يفاراب

 خدمات در مورد را آن بلكه داند؛يمو جاري  حيقاعده را براي كالاها صح نيتنها اوي نه؛ (311، ص 0381 دي،ي)جمش

، ودمتحمل ش ريشتيب زحمت كار و براي كسب علم و دانشكه  يكس كندي، عدالت اقتضا منيبنابرا .كنديمطرح  زين

 كند. افتيدر، علم و دانش كمتربا  يفرد نسبت به يشتريدرآمد ب

ه نگا (. از0363 ،ي)اخوان كاظمداند يمها، استحقاق تيوسط و رعا اعتدال و حد تيبه معناي رعا عدالت را خلدونابن

 از انحصار و رييبراي همه افراد جامعه، جلوگ شيحداقل رفاه و آسا نيتأم يمعنا(، عدالت توزيعي به0376) رصد ديشه
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؛ باشديبراي همگان م ديفرصت تولو  اموال و تجمع ثروت در دست طبقه خاص و تلاش براي فراهم كردن امكانات احتكار

 (.34ص ، 0372 ،ي)قپانچ استاق ازجمله عوامل موثر بر نحوه توزيع اساس، عواملي همچون كار، نياز و استحق نيبرا

 تيرعا يمعنابه عدالت نامعصومان يبدر است؛  حق گره خورده مفهومبا  اسلام عادلانه در عينحوه توز

 عدالت و نيب ميمستق يارابطهن كاربردها، يا يدر تمام است؛ كار رفتهه ب ضيرفع تبع و حقوق تيرعا ها،يستگيشا

 تيرعان مضمون منعكس شده است. بنابراين، يا البلاغه نهج 61و73نمونه، در نامه  يد؛ براخوريم چشم حق به

گر ان مفهوم است؛ يهمبه زين عادلانه عيتوز رو،ني؛ ازابه صاحب آن داده شود يعدالت مستلزم آن است كه هر حق

 شود.تلقي ميلانه ناعاد ع،يتوز نيا كند، افتيدر از حق خوديا كمتر شتريب يكس

آمد حاصل در عيتوزرو نياو تلاش انجام شود؛ از يستگيعادلانه است كه براساس شا يعي، توزيدر نگرش اسلام

و  يستگياش قدر به د،يوامل تول، عيعني صورت گيرد؛ آندر  ميسه دييكاركرد عوامل تول تناسب بهد يبا د،ياز تول

از  يرخدهند. بيم اختصاصد را به خود يحاصل از تول از درآمد يسهم، اندداده از خود بروز ديتول ندايكه در فر ياقتيل

 د:يآيار است كه در ادامه مين معياز ا ياسلام حاك يقواعد حقوق

 ؛ستين رفتهيموات، پذ نيزم ايياح مثل يعياقسام كار بر روي منابع طب ريو سا يعيمنابع طب ازتيوكالت در ح. 0

 يبته به نظر برخال باشد؛ رفتهياو انجام پذ توسط كه كار رديگيتعلق م يكسق تنها به ين طريآمده از ادستبهمحصول 

 (.200ـ210، ص 0372 باشد )دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،يم زيجا منظور نياز فقها، اجاره افراد براي ا

 (.تياست )اصل ثبات مالك اجرت ستحقتنها م ديمالك ابزار تولو  ؛است از آن يديتول يكالامالك  ه،يمالك ماده اول. 2

مانند  يقراردادهاي شرع قياز طر عامل امكان وجود دارد كه نيا. در صورت موافقت مالك مواد اوليه 3

 كند مشاركت در محصول و درآمد حاصل شده ه،يكار و سرما بيو مزارعه و براساس ترك مساقات مضاربه، شركت،

 (.213ـ218ص ، 0384 وضلو،ي)ع

و  رضهعگونه كه ؛ همانشوديم نييتع يدر بازار اسلام تقاضا عرضه و قياز طر ديم هريك از عوامل تولسه زانيم

كند )ندري يمكار را مشخص روييدستمزد نز ين كار عرضه و تقاضا در بازار كند،يم را معلوم آن متيتقاضا در بازار كالا، ق

 علاوه درصدي از محصوله دستمزد ب اي ثابتحسب روش دستمزد توان برينرخ دستمزد را م(. بنابراين، 0388و قليچ، 

سهم  عيو توز نييتع وهيو ش معيار نيا ي،معاملات اسلام طيضوابط و شرا در صورت رعايتكرد.  نييحاصل شده تع

ه، لكار در درآمد و سود حاصروييكردن ن ميسههمان(. نخواهد داشت ) يبا چارچوب اقتصاد اسلام يمنافات ،ديعوامل تول

 (.328ص ، 0381 ان،يشود )توتونچيگذاري مهيتكاثري سرما بيضر شيافزا زيو ن سود شيافزا و زهيانگ شيباعث افزا

ه از كار رود كي بههايتيشود كه در فعاليم دييعا داراي يپول نقد زماني همچون اقتصاد اسلام در يمال ييدارا

 نيآن تضم بازگشت اصل كهي پول هيسرما ۀبراي دارند يبهره قطعنرخ  نييتع ازآنجا كه مقدس مردود نباشد؛ شرع نظر

نتظار ا يمال ييدارا ۀدارند ،حالدرعينرد؛ يگيمبه آن تعلق ن يبازده گونهچيهاست،  يشرع يو حرام قطعربا  ،شده

كند، يگذاري مهيسرمااز طريق عقودي غير از عقد قرض ارزش افزوده،  جاديا و ديتول ندايكه در فر يدارد در ازاي منابع

 ،گردديم يكه ربا تلق قراردادي شود با بهرهيم دهينام «يعيسود طب» درآمد كه زانيم نياكند؛  افتيعادلانه در يسهم

 )همان(. نداردي هاي اقتصاد اسلامهيبا نظر يو منافات استمتفاوت 
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، يعيوزاسلامي عدالت ت اريمعرف و دو سه معيار متعا انياز مگونه برداشت كرد كه توان اينبندي نهايي ميدر جمع

ن اساس، توزيع يمقاله باشد. بر ا ين الگويتدو يتواند مبنايم بازار درموازين شرعي  تيبه شرط رعا يستگيشا اريمع

ز در يد نيزان مشاركت در توليگيرد؛ مكار ميرد كه فرد در امر توليد بهيگيصورت م يدرآمد براساس ميزان تلاش

 د.نكه صرفاً تابع قوانين عرضه و تقاضا باشيابر آن حاكم است؛ نه ين شرعيرد كه موازيگيصورت م يچارچوب بازار

 مسلمان اهداف توليدکنندة

اهداف مختلفي را  است؛ آنهيسود هميشه مناسب ن يسازنهيشيدكنندگان بر بياز نگاه اقتصاددانان مسلمان، تمركز تول

مجموع  رسيدن بهانگيزه توليدكننده را (، 0383) عزتي و (2104)قحف  ؛دانبراي توليدكننده مسلمان بيان كرده

اه خدا ر انجام هزينه در مين نيازهاي دنيوي وأكه از راه كسب سود براي ت يدانند؛ هدفيممطلوبيت دنيوي و اخروي 

ابع سود تكه  يتيدانند؛ مطلوبيممطلوبيت زان ين ميشتريب( هدف را كسب 0331)طاهر  جلالي وبن .آيددست ميبه

 و (0332)اقبال  برخي همچون .دهدرفاه عمومي را افزايش مي ،افزايش محصول شان،ينظر ااست؛ به رفاه عمومي و

نه يزعرضه كالا براساس ه درصورتشان، ينظر ادانند؛ بهيم سازي سودنهيشيب( هدف توليدكننده را 0383) ميرمعزي

( 0380)نقوي ( و 0363) صديقيباشد.  يتواند هدف اصليسود م يازسنهيشيجامعه، ب يقبول برافرصت قابل

سازي نهيشينيز ب (0333) اختر و (0332) منان (.0383اند )عزتي، بيان كردهرا هدف توليدكننده  سازي مقيد سودنهيشيب

 د.ريگينظر مز در يگر را نيسود، چند هدف د يسازنهيشيدر كنار ب (0337) عباسدانند. يممحصول را هدف اصلي 

ثير نوع أت لحاظ نكردن ،يدكننده در اقتصاد اسلاميها در مورد هدف تولدگاهيديكي از عوامل اصلي پراكندگي 

است. با توجه به عوامل متعددي چون تأثيرات اهداف  تعيين هدف و نحوه رفتار مطابق با آن هدف برمالكيت بنگاه 

ليدي هاي تويازهاي ضروري مردم براي اشتغال، و مهار تورم(، بنگاهن نيكلان جامعه اسلامي )همچون خودكفايي، تأم

 تقسيم كرد و براي هر دسته هدفي جداگانه فرض يو مشاركت ي، دولتيمالكتك يهاتوان به سه دسته بنگاهيرا م

 دو)با  تيهاي دولسازي سرجمع تابع رضايت خاطر دنيا و آخرت است؛ هدف بنگاهنهيشيمالكي بكرد. هدف بنگاه تك

ها و اصول شرعي و اخلاقي در كنار سازي محصول مقيد به رعايت ارزشنهيشي( بنوع مالكيت دولتي و عمومي

هاي سهامي باشد؛ و هدف بنگاه با مالكيت مبتني بر مضاربه و مشاركت )شامل شركتيهاي فني توليد ممحدوديت

 قادر نيست تنهاييبه ها كارفرمااست؛ زيرا در اين بنگاهمقيد يا همان مانده سود شرعي  يسازنهيشيز بيو تعاوني( ن

كارفرما چون مالك گويد در شركت و مضاربه ( مي0332) اقبالكند؛ چون بنا بر آنچه كه هدف توليد بنگاه را تعيين 

يرد؛ ار گتواند در تابع هدف او قرنيست و شريك دارد، مخارج صدقات )هر آنچه كه بايد به خاطر خدا هزينه كند( نمي

 باشد؛ حتيهاي مشترك ميدليل او اجماع فقهاي اسلام مبني بر منع حق تبرع )صدقه دادن( شريك در سرمايه

 حال وسعت واگذاري متقابل اختيار بين شركا در اشكالالحسنه بدهد، بااينتواند از سرمايه شركت قرضشريك نمي

 (.46ص  ،0332نژاد، يتواند متفاوت باشد )زنگمختلف شركت مي

هاي ههاي شرعي )شامل هزينسود، پس از كسر هزينه فرصت اعمال قيد هزينه د، ماندۀيسود مق يسازنهيشيدر ب

كنندگان، عدم ضرررساني غيررقابتي به رقبا، رعايت عدالت و اصول اخلاقي ـ ارزشي در رفتار با كاركنان و مصرف
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 آيد؛ پس از حصول مانده سود، هريكدست ميمالي متعارف بهنه سود احتيشيرعايت قواعد شرعي در امر توليد( از ب

توانند براي سهم خويش از مانده سود تصميم گرفته و براساس تابع رضايت خاطر تعريف شده براي از شركاء مي

 خاطر غيرمادي و مادي تخصيص دهد )همان(.مسلمانان، سهم خود را بين كسب رضايت

ها دگاهيد يوستگيپهمتواند باعث بهيكننده ميكي از عوامل مهم تعيين هدف توليدعنوان مالكيت بنگاه بهبنابراين 

هاي رعايت اهداف كلان جامعه ن لحاظ كردن هزينهيكننده مسلمان باشد. همچنهاي توليدنه اهداف و انگيرهيدر زم

اد شده ي SM Costها با عنوان نهين هزياافزايد؛ از هاي توليد ميهايي را به ساير هزينهز هزينهيدر رفتار توليدكننده ن

بري هاي توليد بنگاه، در ادامه الگوي سهمدر نهايت با توجه به وابستگي توزيع درآمد توليد به اهداف و انگيزه است.

 شود.يدگاه ارائه مين ديد از منظر اسلام، درچارچوب ايعوامل تول

 سازي توزيع تابعي درآمدمدل

ل بري عوامهاي اصلي ذيل، در ادامه مدلي سه بخشي براي سهمفرضشده و پيشمطرح با توجه به مباني نظري

مد در ن مقاله تنها به توزيع درآيبا محوريت نوع مالكيت بنگاه ارائه شده كه در ا يكرد اقتصاد اسلاميتوليد در رو

 مالكيت شراكتي پرداخته شده است. يهاي دارابنگاه

 هافرضالف. پيش

 ر است.يفرض زچهار پيش ي، دارايكرد اقتصاد اسلاميد در رويعوامل تول يبرسهم يدشنهايپ يالگو

دهد؛ بنابراين هريك از افراد جامعه با توجه به درجه ايمان خود در سطوح . الگو در محيط جامعه اسلامي رخ مي0

در پي  ه كسب رضايت الهيكنند؛ آنان با انگيزيگوناگون به وظايف ديني و اخلاقي فردي و اجتماعي خويش عمل م

 باشند.سرجمع رضايت خاطر مادي و معنوي خويش مي يسازنهيشيب

، هرگونه تحمل هزينه «سبأ»سورۀ  33ة يو آ« روم»سورۀ  38ه ي. با عنايت به آيات مباركه قرآن كريم ازجمله آ2

واند تمي يگذارهين سرمايگذاري معنوي محسوب كرد؛ اتوان نوعي سرمايهمادي براي كسب رضايت خداوند را مي

ر كسب توان آثار آن بنكه مييبر ا خاطر مادي و معنوي فرد مسلمان تأثير مستقيم بگذارد؛ علاوهبر سرجمع رضايت

 منفعت مادي فرد را نيز از طريق آثار بركت الهي متصور بود.

ر افراد خويش، به رضايت خاطر سايبه درآمد  يدكننده مسلمان علاوه بر وابستگيخاطر تولشود كه رضايت. فرض مي3

وي و اخروي دوستي و آثار گسترده آن در زندگي دنيد اسلام بر نوعيبه تأك ين فرض متكيسهيم در توليد نيز وابسته است. ا

« مائده»سورۀ  02ه ي، آ«بقره»سورۀ  263ه ي، آ«فاطر»سورۀ  23ه يهمچون آ يات متعدديمسلمانان است. خداوند متعال در آ

ز ي( ن0337) يافسر و يخاندوزمطالعات از جمله پژوهش  يج برخين امر پرداخته است. نتايبه ا« نساء»سورۀ  41 هيو آ

 ت.اس يدر نظر گرفتن عامل ترجيحات اجتماعي ناشي از باورهاي اسلامي در تابع رضايت خاطر عاملان اقتصاد ديمؤ

لحاظ كردن رضايت خاطر سايرعوامل در تابع شود هر عامل براي اي فرض ميدوره. جهت امكان تحليل بين4

در نظر دارد به  يشنهاديپ يكند؛ زيرا الگورضايت خاطر خود به درآمد و كارايي دوره گذشته آن عوامل توجه مي
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تر كردن نقش انگيزشي ورود رضايت خاطر ساير عوامل در تابع رضايت خاطر يك عامل معين، آثار منظور برجسته

𝑡دوره كارايي هر عامل در  −  را بهتر نمايان سازد. tبر درآمد خودش و ساير عوامل در دوره  1

است. اول، الزامي براي مشاهده آثار  يمورد اشاره، الزام يهافرضشيان دو نكته در مورد پيش از وورد به مدل، بيپ

ار عاملان م، در رفتن است كه آثار آنها به صورت غيرمستقييست؛ بلكه هدف ايها در الگو نفرضشين پيمستقيم ا

است؛  يبودن فعالان اقتصاد مسلمان يبر فرض حداقل يها عمدتاً مبتنفرضاقتصادي ظهور پيدا كند. دوم، اين پيش

ت خداوند اعتقاد دارند؛ درنتيجه، آنها براي كسب رضايت خداوند تلاش يفرض شده كه آنها به اسلام، معاد و ربان يعني

إنََّ الَّذيِنَ »ات استناد كرد: ين آيتوان به اياز آن جمله م .د مستند كرديات قرآن مجيتوان به آين ادعا را ميخواهند كرد. ا

إنِ يتََّبعِوُنَ  ومَاَ لهَمُ بهِِ منِْ علِمٍْ»(؛ 6ونس: ي« )الدُّنيْاَ واَطمْأَنَُّواْ بهِاَ واَلَّذيِنَ همُْ عنَْ آياَتنِاَ غاَفلِوُنَ باِلحْيَاةِلاَ يرَجْوُنَ لقِاَءناَ ورَضَوُاْ 

)نجم: « الدُّنيْاَ الحْيَاَةَفأَعَرْضِْ عنَ مَّن توَلََّى عنَ ذكِرْنِاَ ولَمَْ يرُدِْ الا » (؛28)نجم: « الا الظَّنَّ وإَنَِّ الظَّنَّ لاَ يغُنْيِ منَِ الحْقَِّ شيَئْاً

خذَتْمُ مِّن دوُنهِِ أوَلْيِاَء لاَ يمَلْكِوُنَ لأِنَفسُهِمِْ نفَعْاً ولَاَ ضرًَّا قلُْ هلَْ قلُْ منَ رَّبُّ السَّماَواَتِ واَلارضِْ قلُِ اللهُّ قلُْ أفَاَتَّ» (؛23

لِ اللهُّ خاَلقُِ همِْ قُهِ فتَشَاَبهََ الخْلَقُْ علَيَْيسَتْوَيِ الاعمْىَ واَلبْصَيِرُ أمَْ هلَْ تسَتْوَيِ الظُّلمُاَتُ واَلنُّورُ أمَْ جعَلَوُاْ للِهِّ شرُكَاَء خلَقَوُاْ كخَلَقِْ

 .(072انعام: )« قلُْ إنَِّ صلَاتَيِ ونَسُكُيِ ومَحَيْاَيَ ومَمَاَتيِ للِهِّ ربَِّ العْاَلمَيِنَ»؛ و (07رعد: )« كلُِّ شيَءٍْ وهَوَُ الوْاَحدُِ القْهََّارُ

 ب. الگوي رياضي

 كند:مي در تلاش براي بهينه كردن سود فعاليت با توجه به مباني نظري پژوهش، بنگاه

1. 𝑀𝑎𝑥𝜋𝑡 = 𝑇𝑅(𝑞) − 𝑇𝐶(𝑞)  

توان ينه را مين نوع هزيا يسود توليدكننده است؛ جهت سادگ يسازنهيشينوعي قيد براي ب SMCهاي هزينه

 2ابطه رو رنيآيد( در نظر گرفت؛ ازادست ميدرصدي از حداكثرسود احتمالي متعارف )سودي كه در نبود اين قيد به

 بود: برقرار خواهد

2. 𝑆𝑀𝐶 ≅ 𝜃 ∙ 𝑀𝑎𝑥𝜋𝑡  

.𝜃تر از صفر و معادل با درصدي از حداكثرسود احتمالي متعارف )همواره بزرگ SMCدر رابطه بالا،  𝜋𝑡 فرض شده )

باشد؛ توليدكننده پس از محاسبه ، حداكثرسود متعارف احتمالي مي𝑀𝑎𝑥𝜋ن رابطه، ي، در ا 𝜃<1 >0 يعنياست؛ 

بته فرض كند؛ الالي متعارف، هزينه فرصت اعمال قيد موردنظر را تخمين زده و مانده سود را بهينه ميحداكثرسود احتم

.θدهد، يعني همواره شرط دكننده اين برآورد را بر پايه سود حداكثري دوره قبل انجام مييشود كه تولمي π =

𝐹(𝜋𝑡−1) باشد.برقرار مي 

د؛ كه با جايگذاري در تابع توليد، مقدار توليد متناسب با حداكثر يآيست مدر ادامه تقاضاي عوامل توليد را به د

 خواهد بود: 3دكننده برابر با رابطة ين تابع هدف توليمانده سود به دست خواهد آمد؛ بنابرا

3. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ = 𝑀𝑎𝑥𝜋𝑡 − 𝑆𝑀𝐶  

واند تحداكثر مانده سود، هريك از شركا ميانگر مانده سود شرعي است. پس از حاصل شدن يب Πsh در رابطه بالا،

ر پي خدا دتواند با صرف بخشي يا تمام آن در راه كسب رضاييم يرد. ويبراي سهم خود از مانده سود تصميم بگ
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 4، تابع هدف بنگاه به صورت رابطة 2و0رو با توجه به روابط نيسرجمع رضايت خاطر خود باشد. ازا يسازنهيشيب

 :شودبازنويسي مي

4. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ = (𝑇𝑅 − 𝑇𝐶) − 𝜃 ∙ (𝑇𝑅 − 𝑇𝐶) ≅ (1 − 𝜃)(𝑇𝑅 − 𝑇𝐶) 

در  بازارها بر مبناي عرضه و تقاضا يعنيبا فرض اينكه در بازار كالا و بازار عوامل شرايط رقابت سالم حاكم باشد؛ 

تعادل توليدكننده م، شرط اول يريمشتق بگ qنسبت به  4چارچوب احكام و قواعد اسلامي عمل كنند، اگر از رابطة 

 آيد:ر بدست مييصورت زبه

5. 𝜕𝜋𝑠ℎ

𝜕𝑞
= (1 − 𝜃)(𝑃 − 𝑀𝐶) = 0 

1چون در رابطه بالا  − 𝜃 تواند صفر باشد، پس خواهيم داشت:نمي 

6. 𝑃 − 𝑀𝐶 = 0 →  p = MC  

 يعنيباشد؛ برابري قيمت با هزينه نهايي مي يعنيسازي سود در اقتصاد متعارف، نهيشيرابطة بالا، همان شرط تعادل ب

دهد و احتمالاً تنها موجب كاهش مانده سود بنگاه ي، مقدار توليد و قيمت را تحت تأثير قرار نمSMCورود قيد 

را به  توان تابع سود شرعيتخصيص منابع و ميزان عوامل توليد بهينه نيز مي ۀشود. براي به دست آوردن نحومي

 صورت زير نوشت:

7. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ = (P. 𝑞(K, L) − (𝑎K + wL)) − θ(𝑃. 𝑞(𝐾, 𝐿) − (𝑎𝐾 − 𝑤𝐿))  

باشد؛ دهنده پاداش عوامل انساني در توليد مينشان wدهنده پاداش صاحبان سرمايه و (، نشانaward) aدر رابطه بالا 

 شود:حاصل مي 8سازي رابطه ن اساس، پس از سادهيبرا

8. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ = (1 − 𝜃)(P. 𝑞(K, L)  − (aK + wL)  

ت يابي هدف كارفرما به صورمشتق جزئي گرفته و مساوي صفر قرار داده شود، شرط اول بهينه Kiو  Liاگر نسبت به 

 گردد:حاصل مي 01و3روابط 

9. 𝜕𝛱𝑠ℎ

𝜕𝐿
= (1 − 𝜃) ∙ (𝑃. 𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤) = 0  

10. 𝜕𝛱𝑠ℎ

𝜕𝐾
= (1 − 𝜃) ∙ (𝑃. 𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎) = 0  

1چون  − 𝜃 د:يآيدست م 02 و 00تواند صفر باشد پس روابط نمي 

11. 𝑃. 𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤 = 0 

12. 𝑃. 𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎 = 0 

 شود:حاصل مي 03رابطه  02بر  00با تقسيم رابطه 

13. 𝑓𝐿

𝑓𝐾
=

𝑤

𝑎
  

براساس رابطة بالا، در نقطه بهينه، نسبت توليد نهايي عامل كار به توليد نهايي عامل سرمايه برابر با نسبت سهم 

تخصيص منابع و نقطه بهينه را نيز دچار  SMCشود كه اتخاذ قيد سهم سرمايه است. مشاهده مي نيروي كار به
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هدف  بايست تابعكند و تنها ممكن است سود كل بنگاه را كاهش دهد، براي برقراري شرط كافي مياختلال نمي

ناوباً منفي تبه دوم تابع هدف، متهاي ماتريس هشين، متشكل از مشتقات جزئي مرمقعر باشد؛ بنابراين بايد دترمينال

 (.238، ص 0388برقرار باشد )جعفري صميمي و طهرانچيان،  04و مثبت گردند؛ يعني رابطه 

14. |𝐻1|  = |𝑞ʹʹ(𝐿)| < 0 , |𝐻2| = |
𝑞ʹʹ(𝐿) 0

0 𝑞ʹʹ(𝐾)
| > 0 

ه سود و در نتيجه عايدي بنگاه را در تابع مانده سود شرعي، ماند SMCهاي رسد وجود هزينهدر ظاهر به نظر مي

يابي مانده سود شرعي حكايت از برقراري شرط تعادل بنگاه مشابه با شرايط اقتصاد كه بهينهكاهش دهد؛ درصورتي

متعارف دارد. شايد بتوان در توجيه اين موضوع بحث حضور عامل بركت الهي در تابع توليد بنگاه و درنتيجه جبران 

كه به نوبه خود موجب افزايش توليد و درنتيجه ميل مانده سود  يرا مطرح كرد؛ امر SMSهاي بخشي از هزينه

بري عوامل توليد با لحاظ كردن هدف شخصي كارفرما در شود. اكنون الگوي سهمشرعي به سمت سود متعارف مي

 گردد:هاي اصلي ذكرشده و فروض زير تشريح ميفرضتعامل با هدف بنگاه در چارچوب پيش

عنوان مدير بنگاه يكي از شركاي بنگاه نيز بوده و بجز سهم شراكت خود، بابت شود كارفرما به. فرض ميالف

 كند.مديريت نيز پاداش دريافت مي

خاطر مادي و غيرمادي است؛ براي نشان دادن رضايت ب. هدف شخصي كارفرما بهينه كردن سرجمع رضايت

عبارت ديگر، كارفرما در پي بهينه كردن سرجمع رضايت شود؛ بهتفاده ميغيرمادي از رضايت خاطر سايرعوامل توليد اس

,)و رضايت خاطر سايرعوامل توليد  (𝑈𝑆𝑀𝐹)خاطر خود  𝑈𝑂𝐹) كه مستلزم بهينه  يباشد؛ اقدامازجمله شركاي بنگاه مي

اير عوامل خاطر كارفرما و سرضايت باشد،سود شرعي ميسازي ماندهنهيشيكردن هدف بنگاه است. ازآنجاكه هدف بنگاه ب

 شود:شروع مي 07نرو، لذا تحليل از رابطة يبا بهينه شدن مانده سود شرعي رابطه مستقيم دارد؛ ازا

15. 𝑇𝑈𝑀𝐹 = 𝐹(𝑈𝑆𝑀𝐹 , 𝑈𝑂𝐹)  

 رضايت خاطر عوامل با استفاده از تغييرات درآمدي عوامل، خواهيم داشت: گيريبا فرض اندازه

16. 𝑇𝑈𝑀𝐹 = 𝑈(𝐼𝑆𝑀𝐹) + 𝛿 ∙ 𝑈(𝐼𝑂𝐹)  

عنوان ز بهين 𝛿باشد؛ ضريب كار ميپاداش انواع نيروي wانواع صاحبان سرمايه و  aشامل پاداش  Iدر رابطة بالا، 

 دوستي كارفرما همواره بين صفر و يك قرار دارد.ضريب نوعي

 برقرار است: 08و06شود همواره روابط پ. فرض مي

17. 𝑞 = 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝐿𝑖 , 𝐾𝑖) = 𝐴𝐵𝐿𝛼
𝑖𝐾

𝛽
𝑖  

18. 𝐵𝑡 = 𝐹(𝛿𝑡−1, 𝑆𝑀𝑡−1) , 𝐵 > 0  

 هايي و هزينهدوستبراساس روابط بالا، تابع توليد بنگاه شامل عامل بركت الهي است؛ اين عامل تابعي از شاخص نوع

SMC وره دوستانه دوره گذشته بر افزايش توليد داثرگذاري رفتار نوعدر دوره گذشته منظور شده است تا بتوان نحوه

 جاري به صورت بركت الهي را مشاهده كرد.

 شود كه توليد نهايي انواع كار و سرمايه مثبت باشد.اي بهينه ميت. رضايت خاطر كارفرما در ناحيه
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𝑇𝑅ره شود؛ بنابراين همواج. براي سادگي تحليل قيمت كالا برابر با يك فرض مي = 𝑞 .خواهد بود 

 گونه نوشت:توان اينشده تابع رضايت شخصي كارفرما را ميبا توجه به فروض مطرح

19. 𝑀𝑎𝑥𝑈𝑀𝐹 = [(𝑇𝑅 − 𝑇𝐶) − 𝜃(𝑇𝑅 − 𝑇𝐶)] + 𝛿[(𝑇𝑅 − 𝑇𝐶) − 𝜃(𝑇𝑅 − 𝑇𝐶)]𝑂𝐹  

 د:آيدست ميبه 21در رابطه بالا و لحاظ فرض ج، رابطهTC و TRبا جايگذاري اجزاء 

20. 𝑀𝑎𝑥𝑈𝑀𝐹 = [(q − 𝑤𝐿𝑖 − 𝑎𝐾𝑖) − 𝜃. (𝑞 − 𝑤𝐿𝑖 − 𝑎𝐾𝑖) + 𝛿. [(𝑞 − 𝑤𝐿𝑖 −

𝑎𝐾𝑖 − 𝜃. (𝑞 − 𝑤𝐿𝑖 − 𝑎𝐾𝑖)]𝑂𝐹  

 :ديآيبه دست م 20رابطهبا بازنويسي رابطه بالا 

21. 𝑀𝑎𝑥𝑈𝑀𝐹 = (1 − 𝜃)(𝑞(K, L) − 𝑊𝐿𝑖 − 𝑎𝐾𝑖) + 𝛿 ∙ (1 − 𝜃)(𝑞(K, L) − 𝑤𝐿𝑖 − 𝑎𝐾𝑖)𝑂𝐹  

ابع هدف رد، شرط اول بهينه شدن تياگر از رابطه بالا نسبت به عوامل توليد مشتق گرفته شده و مساوي صفر قرار گ

 شود:حاصل مي 23و22كارفرما به صورت روابط 

22. 𝜕𝑈𝑀𝐹

𝜕𝐿𝑖
= (1 − θ)(𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤𝑖 + 𝛿 ∙ (1 − 𝜃)(𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤𝑖)𝑂𝐹 = 0  

23. 𝜕𝑈𝑀𝐹

𝜕𝐾𝑖
= (1 − θ)(𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎𝑖 + 𝛿 ∙ (1 − 𝜃)(𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎𝑖)𝑂𝐹  = 0  

 شود:حاصل مي 27و 24، روابط 𝑎𝑖و  𝑤𝑖براي  23و22با حل روابط 

24. 𝑤𝑖 = 𝑞ʹ(𝐿) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤𝑖)𝑂𝐹 

25. 𝑎𝑖 = 𝑞ʹ(𝐾) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎𝑖)𝑂𝐹  
ريس هشين متناوباً هاي ماتبايست تابع هدف مقعر باشد؛ بنابراين بايد دترميناليابي ميبراي برقراري شرط كافي بهينه

 برقرار باشد: 27د رابطه يمنفي و مثبت گردند؛ يعني با

26. |𝐻1|  = |𝑞ʹʹ(𝐿) + 𝛿. 𝑞ʹʹ(𝐿)| < 0 , |𝐻2| = |
𝑞ʹʹ(𝐿) + 𝛿. 𝑞ʹʹ(𝐿) 0

0 𝑞ʹʹ(𝐾) + 𝛿. 𝑞ʹʹ(𝐾)
| > 0 

فرض چهارم، كارفرما نهايتاً در تعيين سهم هر عامل علاوه بر توليد نهايي دوره جاري وي، به ميزان سهم بر پايه پيش

ا در نظر گرفتن بباشد. بنابراين، كه خود مشتمل بر توليد نهايي دوره گذشته نيز مي؛ كنددوره گذشته او نيز توجه مي

𝑤𝑖  به صورت𝑤𝑖 𝑡−1
 را داشت: 28و26توان روابط مي 27و24در بخش دوم روابط  

27. 𝑤𝑖 = 𝑞ʹ(𝐿) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹  

28. 𝑎𝑖 = 𝑞ʹ(𝐾) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹 

ر ين روابط، نكات زيدهد؛ از اها را نشان ميامل توليد در اين نوع بنگاهبري عودو رابطه بالا معيار كلي سهم
 شود:استنباط مي

. سهم هر عامل از دو بخش تشكيل شده است؛ بخش اول، برابر با توليد نهايي عامل است كه در اينجا بخش 0

قدار گردد. بخش دوم، ممي شود؛ اين بخش در فرايند بهينه كردن هدف بنگاه تعيينحتمي پاداش عوامل ناميده مي

دوستي از محل سود بنگاه )سهم كارفرما و شركاي سهم مازاد بر بخش حتمي است كه با توجه به شاخص نوع
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شود؛ در واقع بخش دوم در راستاي افزايش انگيزه و بهبود وضعيت دريافتي عوامل و داوطلب( تعيين و پرداخت مي

 رما و شركاي بنگاه لحاظ شده است.بهينه كردن توابع رضايت خاطر شخصي كارف

شود تا با افزايش . حضور سهم دوره گذشته عوامل در بخش غيرحتمي سهم عوامل در دوره جاري، موجب مي2
 نييابد. در اجه مانده سود شرعي افزايش مييوري عوامل افزايش يابد؛ و در نتسهم دوره جاري، كارايي و بهره

دوستي، موجب افزايش رضايت خاطر معنوي خويش و سهم ساير افزايش نوعكند با ت، هر عامل تلاش مييوضع
 هاي جاري و آتي گردد.عوامل از توليد در دوره

ز وري و توليد را نيتوان انتظار حضور آثار بركت الهي در افزايش بهرهاي، ميل دو دورهين تحلي. در چارچوب ا3
خود نسبت  وريكند تا با افزايش كارايي و بهرههر عامل تلاش مي داشت. با توجه به مثبت بودن توليد نهايي عوامل،

به دوره قبل، موجب مثبت شدن علامت بخش دوم و درنتيجه كسب سهم بيشتري نسبت به دوره گذشته و شرايط 
 تواندوري عوامل نسبت به دوره قبل، سهم تعلق گرفته به آنها ميرا در صورت كاهش بهرهياقتصاد متعارف گردد؛ ز

 از سهم دوره گذشته و حتي سهم متعلقه در شرايط اقتصاد متعارف كمتر باشد.

دوستي بيشتري داشته باشد، در دوره جاري بركت الهي ، هرقدر كارفرما در دوره گذشته نوع28. براساس رابطه 4
د مل موجب افزايش سووري عواتواند از طريق افزايش بهرهبيشتري را در توليد خويش مشاهده خواهد كرد؛ اين امر مي

 دوستانه كارفرما را افزايش دهد.هاي نوعدوره جاري و درنتيجه افزايش ميزان سهم كارفرما و ساير عوامل شود و انگيزه

 ج. نحوه پرداخت پاداش عوامل

 براي بررسي چگونگي پرداخت سهم عوامل بايد به نكات زير توجه كرد:
كه تا آن  يعيطب يهاثروت يعنيشود؛ يطبيعي موجود در طبيعت انجام م . در توليد اوليه كه توليد بر روي مواد0

موقع هيچ انسان ديگري بر روي آن كار نكرده است و تغيير شكل و ماهيتي درآن نداده است، مانند استخراج معدن 
صاحب ابزار  براي ند استفاده از ابزارتوليد حقيين فرايشود؛ در ايم يديكار مالك محصول تولگيري كه نيرويو ماهي

؛ موسوي 712و337، ص 0368كند، وي تنها مستحق اجرت خواهد بود )صدر، نسبت به محصول توليد شده ايجاد نمي
 (.733، ص 2، ج 0363خميني، 

گيرد كه قبلاً به مالكيت خصوصي درآمده است، محصول . در توليد ثانويه، كه توليد بر روي موادي صورت مي2
قدم كار صرف شده در توليد تاوليه خواهد بود؛ در اين شرايط، حق مالكيت مواد اوليه بر نيروي متعلق به مالك مواد

راساس ع منافع توليد بين عوامل بيگيري درخصوص نحوه توززماني دارد؛ بنابراين، مالك مواد اوليه مختار به تصميم
 (.744و041، ص 0باشد )همان، ج مي يضوابط اسلام

كيد بر پرداخت اجرت ثابت تأ شهيد صدرب سرمايه فيزيكي )ابزار(، برخي از فقها مانند . در خصوص سهم صاح3
وفا، دهد )رجايي و مهدوياند كه مبناي دريافت اجرت، استهلاك كار متراكمي است كه در فرايند توليد رخ ميكرده

از محصول را با در نظر گرفتن  پرداخت سهمي شهيد ثانيو  (؛ در مقابل، بسياري از فقها مانند امام خميني0337
اند؛ اصل آزادي قراردادها و تنوع قراردادهاي اسلامي در فقه و حقوق و ثمرات مشاركت در شرايطي جايز دانسته

 (.0338باشد )زاهد و همكاران، هاي اقتصادي مبناي اين جواز ميفعاليت
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 ن به شرح زير پرداخت خواهد شد:ان شده، سهم عوامل گوناگويبراساس مباني نظري پژوهش و سه نكته ب

29. 𝑖𝑓: 𝑖 = 𝐿 → 𝑤𝑖 = 𝑞ʹ(𝐿) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹  ≅ 𝜔. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ 

كار، شاخص تواند به صورت اجرت پرداخت شود؛ بنابراين، متناسب با كارايي نيرويپاداش نيروي كار در توليد اوليه نمي

درصد از محصول به ازاي هر واحد  ωو دستمزد دوره گذشته سايرعوامل )عوامل مشابه(، دوستي كارفرما و شركا، نوع

ه عوامل اما در توليد ثانويه براي هم بايست پرداخت شود.كاردخيل در توليد كالا ميكالاي توليدشده به انواع نيروي

راين، پذيراست؛ بنابز هر دو امكانانساني امكان پرداخت پاداش به صورت سهمي از محصول و يا اجرت و يا تركيبي ا

 برقرار خواهد بود: 30و31 رابطه

30. 𝑖 𝑓: 𝑖 = 𝐿 → 𝑤𝑖 = 𝑞ʹ(𝐿) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹 ≅ 𝜔. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ   �̂� يا

31. 𝑖𝑓: 𝑖 = → سرمايه مالي 𝑎𝑖 = 𝑞ʹ(𝐾) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹 ≅ 𝜔. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ  

نشدن پول مطرح شد، پرداخت اجرت ثابت به  با توجه به آنچه در مباني نظري مبني برمنع ربا در اسلام و مستهلك

بايست به صورت درصدي از محصول مي 30براساس رابطه  يست؛ بنابراين، پاداش ويصاحب سرماية مالي جايز ن

عبارت ديگر، براي گيرد؛ بهسرمايه مالي تعلق مي به ωب ين پاداش براساس ضري)سود( تعيين و پرداخت شود؛ ا

 توان از قراردادهاي مشاركت در سود استفاده كرد.صاحب سرماية مالي تنها مي

32. 𝑖𝑓: 𝑖 = → سرمايه فيزيكي 𝑎𝑖 = 𝑞ʹ(𝐾) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹 ≅ �̂�  

آب، از بازار كالا خريداري و در اختيار كارفرما قرار گيرد، در اين اگر سرمايه فيزيكي، شامل ابزار، ساختمان، زمين، و 

كه سرمايه فيزيكي از طريق بازار اجاره عوامل در شود؛ درصورتيهاي غيردستمزدي محسوب ميصورت جزء هزينه

ت مزبور براساس رد كه اجريگيتعلق م 32در رابطه  �̂�اختيار كارفرما قرار گيرد، به صاحبان آن اجرت ثابت برابر با 

اي كه سرمايه فيزيكي در قالب قراردادهشود؛ درصورتيين مييگردد، تعاي كه با صاحبان عوامل منعقد ميقراداد اجاره

 مشاركت در سود در اختيار كارفرما قرارگيرد، سهم صاحب آن به صورت درصدي از محصول پرداخت خواهد شد.

صورت، نيشود. در اان يكي از عوامل توليد مستقل از زمين فرض ميعنودر توليد كالاي كشاورزي، آب مصرفي به

ك كالاي مصرفي، يعني يكي از مواد اوليه كمكي، همچون كود يا سم، در نظر گرفته شود، در اين يعنوان اگر آب به

شود. مي دي لحاظهاي غيردستمزشود و در هزينهيصورت، قيمت آن در بازار كالا و از طريق قوانين بازار كالا تعيين م

صورت سهم صاحبان منبع آبي اما اگر صاحب منبع آبي، آب را از طريق بازار اجاره در اختيار كارفرما قرار دهد، در اين

 م داشت:يرا خواه 33جه، رابطه يهاي فيزيكي پيروي خواهد كرد. در نتاز الگوي پرداخت به صاحبان سرمايه

33. 𝑖𝑓: 𝑖 = → منبع آبي 𝑎𝑖 = 𝑞ʹ(𝐾) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐾) − 𝑎𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹 ≅ �̂�  

شود: بخش اول مربوط به پاداش مديريت وي در توليد است؛ پاداش مزبور يسهم كارفرما از دو بخش تشكيل م

ي از ن پاداش به صورت سهميشود؛ ابري عوامل انساني تعيين ميمتناسب با كارايي كارفرما براساس معيار سهم

 م داشت:يرا خواه 34جه رابطه يگردد. در نتپرداخت ميمحصول به وي 

34. 𝑖𝑓: 𝑖 = كارفرما → 𝑤𝑖 = 𝑞ʹ(𝐿) + 𝛿 ∙ (𝑞ʹ(𝐿) − 𝑤𝑖𝑡−1
)𝑂𝐹 ≅ 𝜔. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ  



38                          ، 1383ستان بهار و تاب، 30، پياپي دوم، شماره دهمچهارسال 

باشد؛ اين سهم پس از تخصيص پاداش همه بخش دوم پاداش كارفرما مربوط به سهم وي در مالكيت بنگاه مي

اول سهم كارفرما، براساس ميزان سهم او از ماليكت بنگاه به مانند ساير شركاء تعيين و پرداخت  عوامل، ازجمله بخش

 برقرار است: 37جه رابطة يشود، در نتمي

35. 𝑖𝑓: i = → شركا يا كارفرما  𝑎𝑖 = 𝜌. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ  

ما برابر اشد؛ بنابراين، كل سهم كارفرببيانگر نسبت سهم كارفرما يا هر شريك به كل سهم شركا مي 𝜌در رابطه بالا، 

 خواهد بود: 37با رابطه 

36. 𝑖𝑓: 𝑖 = → كارفرما 𝐼𝑖 = 𝜔. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ  + 𝜌. 𝑀𝑎𝑥𝛱𝑠ℎ  ≅ 𝑤𝑖  + 𝑎𝑖   

كارايي وي در مديريت، سهم ساير عوامل در دوره گذشته، ميزان كارايي و براساس روابط بالا، سهم كارفرما به

ير عوامل و شركا و ميزان سهم وي در مالكيت بنگاه بستگي دارد؛ افزايش كارايي كارفرما و ساير عوامل دوستي سانوع

تواند بر كارايي يكديگر اثر مثبت داشته باشد و موجب افزايش توليد و مانده سود شرعي و درنتيجه افزايش سهم مي

 همه عوامل و شركاء از توليد گردد.

 گيرينتيجه

ن مقاله تلاش شده است تا با اتخاذ ياز موضوعات مهم در دانش اقتصاد است. در ا يكيد يل تولن سهم عوامييتع

تصاد متعارف متناظر در اق يسه با الگويدر مقا يد از منظر اقتصاد اسلاميعوامل تول يبرسهم ي، الگويقيتطب يكريرو

مركز بر بري عوامل توليد با تدر الگوي سهمپژوهش، توجه به معيار شايستگي و عدالت  يهاافتهيبراساس  .ارائه شود

 تري را از الگوي مدنظر اسلام ارائه كند.تواند تصوير دقيقنوع انگيزه مالك بنگاه مي

ثبت عوامل، همچون توليد نهايي م يبر فروض يمبتن يد از منظر اقتصاد اسلاميعوامل تول يبرسهم يشنهاديپ يالگو

بركت الهي و دو بخشي بودن روابط نهايي تعيين سهم عوامل است. در چارچوب دوستي و هاي نوعبودن شاخصمثبت 

 .تواند بيشتر از سهم تعلق گرفته به آنها در شرايط اقتصاد متعارف باشدن الگو، سهم تعلق گرفته به عوامل معمولاً مييا

ما در يك عوامل و كارفردوستي شده، به خوبي اثر مثبت افزايش كارايي و نوعبراساس ساختار الگوي استخراج

و د يدارا ين الگو، سهم عامل انسانيدوستي و سهم دوره بعدي آنها قابل مشاهده است. در ادوره بركارايي، نوع

شود، و بخش دوم از بخش است. بخش اول معادل با سهمي است كه در اقتصاد متعارف به هر عامل پرداخت مي

گذشته عوامل تشكيل شده است. بنابراين، با توجه به اينكه توليد تفاضل توليد نهايي دوره جاري و سهم دوره 

وري كند تا با افزايش نوع دوستي، و بهبود كارايي و بهرهنهايي عوامل مثبت فرض شده است، هر عامل تلاش مي

ش بخش دوم پاداش شود و در نتيجه سهم بيشتري نسبت به دوره گذشته و يخود نسبت به دوره قبل، موجب افزا

 افت كند.يرايط اقتصاد متعارف درش

د را در خود يبري عوامل تولن مقاله تا حد امكان مفاهيم مدنظر اسلام درخصوص سهميشده در االگوي ارائه

ل مانده ات مغفويجزئ يدر آن برخ يت برخوردار بوده و حتيجامع ياز نوع يشنهاديپ يجهت، الگونيگنجانده است؛ ازا

  د مطرح شده است.ينبع آبي از تولگذشته همچون سهم صاحبان م
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